
عطف كتاب

از رؤیا تا واقعیت
ــت از کارلوس  ــرد»، رمانی اس «نب
ــا ترجمه عبداالله  ــس که اخیرا ب فوئنت
ــر  ــر ماهی منتش ــرف نش ــری از ط کوث
ــت. فوئنتس در این رمان نیز  ــده اس ش
ــر رمان هایش  ــیاری از دیگ ــد بس مانن
ــن پرداخته و  ــکای لاتی ــه تاریخ آمری ب
ــش آمریکای  ــار انقلاب آزادی بخ این ب
ــرار داده  ــتمایه اثر خود ق لاتین را دس
ــان نبرد،  ــخصیت اصلی رم ــت. ش اس
ــار  ــنفکری آرژانتینی به نام بالتاس روش
ــای  کتاب ه ــه  ک ــت  اس ــتوس  بوس
ــنگری را خوانده  فیلسوفان عصر روش
ــبت به افکار  ــیفتگی نس ــت و با ش اس
ــو با انقلاب آزادی بخش  ژان ژاک روس
ــود، اما  ــن همراه می ش ــکای لاتی آمری
ــی از این  ــی او را با وجوه ــن همراه ای
ــد که پیش از این  انقلاب مواجه می کن
آنها را نمی شناخته است. در بخشی از 
مقدمه ای که عبداالله کوثری بر ترجمه 
ــته است درباره  ــی این رمان نوش فارس
ــخصیت اصلی این رمان و مواجهه  ش
ــش آمریکای  ــلاب آزادی بخ ــا انق او ب
ــنفکر  ــن روش ــم: «ای ــن، می خوانی لاتی
ــر زندگی اش را  ــواه که سراس آرمان خ
ــوی  ــوفان فرانس ــف مطالعه فیلس وق
کرده و از معلم یسوعی خود آموخته 
ــخ و هویتی  ــن تاری ــکای لاتی ــه آمری ک
ــپانیا دارد،  ــخ و هویت اس ــدا از تاری ج
ــه آن آرمان ها  ــیدن ب برای تحقق بخش
ــقی ناممکن و در  ــز به انگیزه  عش و نی
جست وجوی معشوقی دسترس ناپذیر 
ــده ی انقلاب می پیوندد  به امواج توفن
آن  ــا  ب ــزل  منزل به من و  ــه گام  گام ب و 
ــته  ــود، اما دیری نگذش ــراه می ش هم
ــد  ــایند می رس به این واقعیت ناخوش
ــری  ــور و ش که این انقلاب، با همه ش
ــرده، در  ــاره به پا ک ــر ق ــه در سرتاس ک
ــرزمین وسیع تفسیر  هیچ کجای این س
ــه  ــه در ادام ــدارد...» آنچ ن ــدی  واح
ــت از رمان نبرد:  می آید سطرهایی اس
ــار که به زور و زحمت خودش  «بالتاس
را به گردن عرق  کرده ی اسب چسبانده 
ــرکش و زبر  ــال س ــای ی ــود، ضربه ه ب
ــته تازیانه   ــل صدها رش ــوان را، مث حی
کوچک، بر صورتش احساس می کرد. 
ــب چنگ  جرئت نمی کرد به کاکل اس
ــه حیوان جفتک بیندازد،  بزند، مبادا ک
ــیخته  اسب، که  اما چهارنعل مهارگس
ــب دیگر در  ــی اس ــت یا س رقابت بیس
ــتر کرده  ــتابش را بیش یورش جنگی ش
بود، افسر جوان را به عقب می لغزاند.
ــاز، از روی  در هنگامه ی تاخت وت
ــه ای  ــدش کردند؛ انگار کیس زین بلن
بود، یا برگی رانده در باد که با وزشی 
ــودش نفهمید  ــد. خ به هوا بر می ش
ــه اتفاقی دارد می افتد. تنها چیزی  چ
ــه عالم  ــن بود ک ــت ای ــه یقین داش ک
ــر مانده و او فراموشش  رؤیا پشت س
ــه ورطه ی چیزی  خواهد کرد. حالا ب
به نام واقعیت پرتاب شده بود که او 
ــت نیرومند  را با خود می برد. دو دس
ــن انداخت و  ــرد و بر زی ــد ک او را بلن
ــمین  ــه ی پش ــه جام ــره اش را ب چه
ــی غرولندکنان  ــباند. صدای گاچو چس
ــت نثارش کرد. صدا  ــزاهایی زش ناس
ــات در هیاهوی  ــک بود، اما کلم نزدی

نبرد گم می شد. ...»

مرور

ترجمه داستان
رمانی از چهارگانه یوکیو می شیما

ــیخته»، عنوان رمانی  ــب های لگام گس «اس
ــت از یوکیو می شیما که به تازگی با ترجمه  اس
ــه چاپ  ــر نگاه ب ــالمی در نش ــین س غلامحس
ــیما از مهم ترین  ــو می ش ــت. یوکی ــیده اس رس
ــال ۱۹۲۵  ــت که در س ــی اس ــندگان ژاپن نویس
ــنده ای پرکار بود و بیش از  متولد شد. او نویس
ــر از او به جا مانده؛ چهل رمان، بیش از  ۲۵۰ اث

ــتان، سی وسه نمایش نامه، چند مجموعه شعر، دو  پنجاه مجموعه داس
سفرنامه و چندین مجموعه مقاله بخشی از آثار او را تشکیل می دهند. 
ــدا کرد و  ــهرتی جهانی پی ــن آثارش ش ــه اعتبار همی ــیما ب یوکیو می ش
ــده اند. در بین آثار او،  ــیع ترجمه و خوانده ش کتاب هایش در بُعدی وس
ــزی» وجود دارد که  ــه ای با عنوان «دریای حاصلخی مجموعه چهارگان
ــامل چهار کتاب به هم پیوسته و درعین حال مستقل است. یکی از این  ش
ــت و هر چهار اثر این  ــیخته» اس ــب های لگام گس چهار کتاب، رمان «اس
ــاخص او به شمار می روند. مترجم کتاب مقدمه ای  مجموعه جزء آثار ش
ــته و در  ــیما و آثارش نوش ــان درباره یوکیو می ش ــل در ابتدای رم مفص
ــب های لگام گسیخته» نوشته   ــی از این یادداشت بلند درباره «اس بخش
ــیخته دومین کتاب از مجموعه چهارگانه  ــب های لگام گس ــت: «اس اس
ــیاری این کتاب را به عنوان اثری  ــت. منتقدان بس دریای حاصلخیزی ا س
ــتوده اند. در این کتاب شورانگیزترین صحنه های خودکشی به  میهنی س
ــت. هوندا، که در کتاب برف  ــیوه هاراکیری به تصویر کشیده شده اس ش
ــجوی رشته حقوق بود، در این کتاب وکیل دعاوی  است. او  بهاری دانش
که همواره با یاد و خاطره دوست از دست شده اش، کی یوآکی ماتسوگائه 
ــا می بیند و  ــائو اینوم ــور دوباره او را در قالب ایس ــی می کند، حض زندگ
ــائو است... به تأیید منتقدان بزرگ  ــتان درباره شخصیت ایس تمامی داس
ــاهکار بزرگ ادبی  ــای حاصلخیزی، ش ــان، مجموعه چهارگانه دری جه
ــیک جهان درآمده  ــت که در شمار ادبیات کلاس ــرق زمین اس ژاپن و مش
ــخته» اولین بار در سال ۱۹۶۸ منتشر شد و  است». «اسب های لگام گیس
نثر این رمان نیز مثل اغلب داستان های او، ترکیبی است از شعر، فلسفه، 

سنت های ژاپنی و باورهای مذهبی. 

قصه های پریان
ــوان مجموعه  ــر و روحش»، عن «ماهیگی
ــط  ــکار وایلد که توس ــت از اس ــتانی اس داس
ــن تهامی به فارسی برگردانده شده  ابوالحس
ــر نگاه آن را به چاپ رسانده است. این  و نش
ــه و در  ــتان کوتاه را دربرگرفت ــاب ۱۳ داس کت
ــه کتاب با این عناوین است:  ــامل س اصل ش
ــتان های  ــاویل و داس ــرد آرتور س «جنایت ل

ــای دیگر».  ــحال و قصه ه ــاهزاده خوش ــار» و «ش ــه ان ــر»، «خان دیگ
ــیوه های مختلفی  ــتان های حاضر در «ماهیگیر و روحش» به ش داس
ــت و برخی برای  ــده اند و برخی قصه ها برای کودکان اس ــته ش نوش
ــالان. آن طور که مترجم کتاب توضیح داده، داستان های کتاب  بزرگس
ــاویل» برای بزرگسالان نوشته شده است و  اول، «جنایت لرد آرتور س
شیوه نگارش آن، به شیوه نوشتار «تصویر دوریان گری» شباهت دارد 
ــخصیت لرد شباهت زیادی به داستان و  و برخی از صحنه ها و نیز ش
شخصیت دوریان گری دارد. «تصویر دوریان گری» از مشهورترین آثار 
اسکار وایلد است که چاپ نخست آن در سال ۱۸۹۰ و در یک مجله 
ــای زیادی را به لحاظ  ــت و مخالفت ه واکنش های زیادی درپی داش
اخلاقی برانگیخت. در نتیجه زمانی که وایلد می خواست این داستان 
ــادی در آن اعمال کرد.  ــرات زی ــر کند، تغیی ــی منتش ــب کتاب را در قال
ــتانِ وایلد به روشنی دیده می شود.  ــتی در این داس بن مایه های فاوس
ــی از مقدمه اش درباره داستان های وایلد  ــن تهامی در بخش ابوالحس
ــار از فخامت های کلامی  است و از آثار  ــته: «نوشته هایش سرش نوش
ــته ادبی زبان انگلیسی شناخته می شود. نوشته هایش هنوز از  برجس
متن های مهمی  است که دانشجویان رشته ادبی ناگزیر به مطالعه و 
ــتان های اسکار وایلد را در شمار قصه های پریان نیز  تحلیل آنند. داس
ــباهت کمی با  ــاختاری ش می آورند و گرچه چندی از آنها به لحاظ س
ــنتی پریان دارد، طرز نگارش شان به آنها نزدیک تر است  قصه های س

و برخی دیگر به داستان های پریان می ماند».

روایتی از روابط آدم ها
ــر نگاه، یکی  ــتانی تازه نش از دیگر آثار داس
ــو با عنوان «تو  ــت از گومو موس هم رمانی اس
ــط واهیک اکبری  ــا خواهی بود» که توس آنج
ــت. در بخشی از  ــده اس ــی ترجمه ش به فارس
ــتان این رمان آمده  ــح کتاب درباره داس توضی
ــنده معاصر در این  است: «گومو موسو، نویس
اثر شگفت انگیز داستانی را روایت می کند که 

ــان و لطافت قصه، چنان  ــت، اما به خاطر لطف بی ــه باورپذیر نیس اگرچ
ــدارد. لطافت  ــز را واقعی می پن ــر می کند که همه چی ــده را درگی خوانن
ــتان  ــتر اصلی داس ــتان و ارتباط عاطفی میان افراد، بس ــقانه داس عاش
ــت که با زیبایی و مهارت و با تعلیق های فراوان،  ــش نویسنده اس پرکش
ــتان  خواننده را همراه کرده و تا پایان او را درگیر ماجرا می نماید». داس
ــود: «هلی کوپتر صلیب سرخ دقیقا در زمان  با این جملات شروع می ش
ــیده از درختان، در نزدیکی روستای  ــده در دشتی پهناور و پوش تعیین ش
ــور، جایی که زمان و مکان در آن  ــی با صد کلبه چوبی جمع وج کوچک
ــه تابه حال هیچ  ــت. جایی ک ــده بود بر زمین نشس ــی فراموش ش به کل

جهان گردی به آنجا پا نگذاشته بود ...».
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ــا کاتب- را  ــان اخیر محمدرض ــی بود» - رم ــم هایم آب ــارغ از اینکه «چش ف
ــندیم، از این بابت که بخش های درخور تأملی از آن به مقوله  ــندیم یا نپس بپس
ــند یا به تعبیری فنی تر «ذوق» زندگی معاصر ما می پردازد، بخت خواندنش  پس
ــتتیک هم، چنین گزارش و طرح  ــت. حتی در عرصه نقد ادبی و اس غنیمت اس
ــم نمی خورد. به عبارتی کاتب،  ــلیقه پردازی به چش ــئله ای درباره ذوق و س مس
ــت. پس  ــی ما تقریر کرده اس ــاحت زندگی حس ــاره ذوق هنری و س ــی درب رمان
ــان صرف نظر کنیم  ــت اگر از ارائه خلاصه و طرح اجمالی رم ــبت نیس بی مناس
ــه  ــم هایم آبی بود»، س ــر وقت اصل مطلب برویم. در «چش ــه به س و بی مقدم
ــار جنبه ها و  ــه و کن ــده ای دارند به گوش ــوری که هرکدام گمش ــخصیت مح ش
ــرک می کشند و نایافته مقصود  لحظه های حاد و تحمل ناپذیر زندگی معاصر س
ــدام در حرکت اند.  ــه م ــر مکان می دهند و به جای دیگری می روند. این س تغیی
ــود زندگی را نه بر مبنای  ــی) و بدخش هرکدام به فراخور  خ ــرا (میت راوی، میت
ــد و به چارچوب  ــود تجربه می کنن ــب غیاب های خ ــت، بلکه بر حس آنچه هس
ــدم روایت حول  ــای رمان، تق ــد در رأس ماجراه ــکل می دهند. هرچن ــان ش رم
ــت که  ــوم به «جل خور» اس ــت وجوی بدخش برای یافتن موجودی موس جس
ــت. «جل خور» در صحنه های  ــی اس حتی خود وی هم دقیقا نمی داند چه کس
ــی پیدا می کند.  ــد و نقش های مختلف ــته جا عوض می کن ــف رمان پیوس مختل
ــگفتی های خاص خود  ــخصیت های فرعی رمان هم هرکدام جذابیت ها و ش ش
ــت  ــا که در این مطلب مدنظر قرار می گیرد، هنرمندی اس ــد. یکی از اینه را دارن
ــود که  بدخش به این  ــم «فتو». پای او وقتی به ماجراهای رمان باز می ش به اس
ــا باید به نصیحت اطرافیان خود توجه کند و بپذیرد  ــد که چه بس نتیجه می رس
ــش از پیش نمی داند  ــت. فراموش نکنیم که بدخ ــه «جل خور»ش مرده اس ک
ــه در پی رد و  ــت. راوی، میتی و بدخش هر س ــی اس ــور» دقیقا چه کس «جل خ
ــانی هستند که آنها را از مرگ «جل خور» مطمئن کند. در این مسیر چاره ای  نش
ــه کنند. در این حال وهوا  ــز اینکه به مراکز و نهادهای مربوطه مراجع ندارند ج

است که سروکله «فتو» پیدا می شود.
ــد در بدو امر  ــت. چنین که برمی آی ــی «روبامپر» بالزاک اس ــخه ایران فتو نس
ــیده تا خلاقیت های خود را بروز  ــدن در سر داشته و می کوش ــودای هنرمندش س
ــاکش محیط های هنری و به خصوص بازار هنر،  به عکاسی و  دهد. ولی در کش
ــت. به قول خودش «چیدمانی» شده است.  عکس ها  هنر چیدمان رو آورده اس
ــبک عجیب و  ــان می دهد، از س ــه فتو به راوی و بدخش نش ــی ک و چیدمان های
ــکی  ــه دلیل امرار معاش به کنترات پزش ــرده برمی دارد. فتو که ب ــود او پ طنزآل
ــی کند. آن طور که در رمان  ــت؛ وظیفه دارد از مرده ها عکاس قانونی درآمده اس
می خوانیم مسئولان مربوطه به قصد کاهش هزینه ها یا شاید «خصوصی سازی» 
ــت و قراردادی  ــکل پاره وق ــتخدام عکاس ویژه صرف نظر کرده اند و به ش از اس
ــان می خوانیم، فتو عکس های خود را  ــپرده اند. اما چنان که در رم کار به فتو س
جداگانه بایگانی می کند و آنها را دستمایه خلق هنری خود قرار می دهد. هر از 
ــگاهی به راه می اندازد و با عکس مردگان سروصدایی به پا می کند.  گاهی نمایش
ــت که  ــگرد هنری فتو زمانی اس ــا مرده ها عکس یادگاری می گیرد. اوج ش گاه ب
ــت که فتو  ــردخانه می دزدد و به گالری می برد. جالب اینجا اس مرده ها را از س
ــدار دارد و هم خریدار. از آدم ها پول می گیرد تا آنها با دیدن مرده های  هم طرف
ــده های خود را پیدا کنند. در پاسخ به این سوال که  ــاید گمش مجهول الهویه، ش
ــت که بعضی ها عکس های  خریداران با آثار او چه می کنند، فتو  بر این نظر اس
ــک کاتب، زوایای  ــان نصب می کنند. به اقتضای طنز گروتس او را در اتاق خوابش
ــط و تفصیل پیدا می کند. از این رو هیچ نیازی  ــتری بس زندگی فتو با جزئیات بیش
ــای فتو در فضای  ــرون بیاییم و از بدیل ه ــا از چارچوب رمان بی ــت ت به آن نیس

هنری- فرهنگی سال های اخیر نام ببریم.
به بیان ساده تر، کاتب با تأکید و تمرکز بر دو مفهوم حافظه و غیاب، هنرهای 
ــکالی از ابژه های  ــر چیدمان را به اش ــوص هنر مفهومی  و هن ــمی  به خص تجس
ــت،  ــتی (نکروفیلیا) تعبیر می کند. «این را می بینی روی دوش من اس مرده پرس
ــت. چند تا  ــی از بهترین چیدمان های من اس ــتم بود. چون این یک ــن دوس بهتری
ــت، به  ــزه تا به حال برده» (ص۱۱۱) در این جملات که نقل قولی از فتو اس جای
ــت. آن طور که از لحن  ــنی می بینیم که علت و معلول جا عوض کرده اس روش
ــه بعدتر تصویرش  ــت ک ــتش بوده اس فتو برمی آید، میت از این رو بهترین دوس
ــا آدمی  زنده، بلکه  ــت. به عبارتی فتو نه ب ــده اس به بهترین چیدمانش تبدیل ش
ــئله بدخش  ــت. مس ــاید با تصویر میت رفاقت به هم زده اس ــا میت و حتی ش ب
ــقم مضامین آن مطمئن  ــت که از صحت و س ــی، رهایی از حافظه ای اس و میت
ــاد،  ــت. جنازه ها و اجس ــتند. در مقابل، برای فتو  غیاب فاقد هر معنایی اس نیس
ــوند. «این تصویرها را  ــر حافظه شان خلاص ش ــتند تا آدم ها از ش ابزارهایی هس
ــی می دهند.  ــا هر چقدر بگوی ــرای هرکدام از اینه ــان ب ــی، خانواده هایش می بین
ــان مرده و تکلیف خودشان را بدانند. و  ــوند طرفش چون می خواهند مطمئن ش
ــند. بدترین چیز دنیا سرگردانی است به خدا». (ص۱۱۶)  ویلان و سرگردان نباش
ــی  ارائه می کند:  ــازه ای از هنر مفهوم ــد فتو تعریف ت ــه یک صفحه بع در ادام

ــدام از اینها هر  ــان برای هرک ــن جنازه های لت وپار را می بینی، خانواده هایش «ای
ــان توی  ــان یا شوهرش ــوند بچه ش ــدر بگویی می دهند. چون مطمئن می ش چق
ــود. این خودش معنای واقعی  ــان راحت می ش ــقوط هواپیما  مرده و خیالش س
ــول آخر دو مفهوم  ــو، در این هر دو نقل ق ــت. «(ص۱۱۷)  فت ــر مفهومی  اس هن
ــعت داد و  ــد. می توان دامنه بحث را وس ــول» را تکرار می کن ــان» و «پ «اطمین
ــرار می دهد و  ــان را در برابر یکدیگر ق ــت که پول و اطمین ــخن گف از تضادی س

نسبت های تازه ای بین آنها ایجاد می کند.
ــکوت می کنند.  راوی و میتی در برابر آثار هنری فتو هیچ حرفی ندارند و س
ــه پرگویی می افتد.  ــات اهمیت هنر خود ب ــت که فتو برای اثب ــب اینجا اس جال
ــنت  ــمی  که ظاهرا و بنابر س ــد. هنر تجس طنز وضعیت به اوج خودش می رس
ــت، حالا چاره ای  ــه می کرده اس ــکوت پیش دیرینه حاکم بر آن، در برابر کلام  س
جز پرحرفی و توضیح واضحات ندارد. اما به رغم همه این پرحرفی ها و توسل 
ــمگیری دارد. در آرایش ذهنی حاکم  افراط گونه به کلام، با ادبیات تفاوت چش
ــروکار دارد، اما در  ــم هایم آبی بود»، روایت با غیاب و حافظه بدن ها س بر «چش
ــمی  آقای فتو با بدن های مردگانی سروکار داریم که مشتریان او را به  هنر تجس
ــان دعوت می کنند. بی تردید رمان کاتب از مصداق های  رهایی از شر حافظه ش
ــاده ترین  ــیس که در س ــت. اکفراس ــی اس ــان فارس ــیس» در زب ــر «اکفراس اخی
ــمی  می پردازد، معمولا  ــت معنایی آن به تلقی ادبیات  از هنرهای تجس کاربس
ــته  ــاوت و تاریخمند هنرهای زبانی و غیرزبانی را برجس ــای متف صورت بندی ه
می کند. در «چشم هایم آبی بود»، صورت بندی بین ادبیات و هنرهای تجسمی  
ــکل گرفته است. ادبیات در پی صاحبان گمشده  حول محور مفهوم «جان» ش
ــد. در مقابل،  ــی آرام و قرار ندارن ــت که در هیچ تن ــدای حافظه هایی اس و ناپی

ــت. لازم به  ــا رضایت داده اس ــه بازنمایی صرف جنازه ه ــمی  ب ــای تجس هنره
ــته درصدد استیضاح از هنرهای  ــت که نه رمان کاتب و نه این نوش توضیح اس
تجسمی  نیستند. بیرون از این تمایز، شخصیت های رمان با هنری مسئله دارند 
ــت و با غیاب های تاریخی و زندگی  ــنده کرده اس ــان دادن» بس که صرفا به «نش
ــده و هدر وداع کرده است. مسئله بر سر هنری است که در مقام پاسخ  دریغ ش
ــلیقه.  ــتین ندارد: س ــتر در آس ــخ اقناع کننده بیش ــه چنین انتقادهایی یک پاس ب
بی شک بعضی ها دوست دارند در اتاق خوابشان تصاویر مرده ها را نصب کنند. 
ــتش گران وضعیت موجود است. در فضای  ــلیقه، کلمه مناسکی همه پرس س
ــدت  ــتتیک بیرون از بافت مفهومی اش چنان با ش هنری ایران، این اصطلاح اس
و حدت به کار می رود که گویی حقیقت همواره مسلم همه اعصار بوده است. 
ــلیقه ورزی حتی در عرصه هنر دوران مدرنیته نیز مخالفان و  ــت اینکه س نخس
ــت. نفس ارجاع به تطابق اثری هنری با سلیقه ای  ــته اس موافقان خود را داش
ــت. دوم اینکه سلیقه  از آدم ها دلیلی بر اهمیت یا عظمت آن اثر مفروض نیس
ــت. ذوق هنری، بر حسب متغیرهای بسیاری  مفهومی  ثابت و تغییرناپذیر نیس
بین آدم های مختلف در زمان و مکان های متفاوت دگرگونی می یابد. هیوم که 
ــیک خود، «در باب  ــت، در مقاله کلاس ــلیقه اس خود یکی از منادیان مفهوم س
ــه مفهوم، با مراتب و  ــرح می دهد که ذوق به منزل ــار ذوق» به تفصیل ش معی
ــبت ذوق با اغراض  ــت. اما از همه اینها مهم تر، نس ــی خاص مواجه اس موانع
ــت. مثلا  ــراف و مهارت مخاطبان آثار هنری اس زمانمند و درعین حال میزان اش
ــه رو ذوق ورزی به آثار  ــح بدهد از چ ــد توضی ــوم در  همین مقاله می کوش هی
ــت. برخلاف  ــر و اطمینان بخش تر از آثار معاصران اس ــتانی راحت ت هنری باس
انگاره های حاکم بر فرایند فرهنگی سازی ذوق و سلیقه مقولاتی مربوط به آثار 
ــت. زیرا به زعم هیوم، آثار هنری معاصر همواره در معرض  معاصر هنری نیس

غرض ورزی مخاطبان هستند.
ــال های اخیر به برکت تعابیری مثل کار فرهنگی و فرهنگ سازی،  در ایران س
ــب اهل فکر  ــت. نه غال ــچ تأملی نیس ــل هی ــات محم ــوص ادبی ــر و به خص هن
ــلیقه و  ــد و نه اهل هنر به جز س ــار هنری دارن ــیدن درباره آث ــی به اندیش تمایل
ــه حتی وقتی با  ــت. نتیجه آنک ــان اس ــث نفس دورنمای دیگری مدنظرش حدی
ــویم، چند لحظه بعد در فضای  ــادات و ایرادات ترجمه اثری روبه رو می ش انتق
ــده ای همین ترجمه  ــکالی دارد، ع ــخ می دهند که «چه اش مجازی، عده ای پاس
ــم هایم آبی  ــئله در دل وقایع «چش را خوانده اند و لذت برده اند». طرح این مس
ــت  بود» از این منظر اهمیت پیدا می کند که کاتب، افقی را در زمان باز کرده اس
ــلیقه ورزی نیست. علاوه بر این، نویسنده درصدد طرح فکر  که محملی برای س

ــت. بیشتر از هر چیز با تکانه هایی سروکار داریم  و ایده از قبل معلومی  هم نیس
ــکوک است و  ــت. در این رمان، راوی به حافظه اش مش که برانگیزاننده تفکر اس
مدام اعلام می کند که نمی داند آنچه بازگو می کند به شخصیت های پیرامونش 
مربوط است یا نه. به عبارتی، یادهای راوی چنان آشفته اند که خاطره های یکی 
در دیگری مستحیل شده است. از طرف دیگر، شخصیت دیگر رمان در توازی با 
ــی را گم کرده است، ولی نمی داند چه کسی.  روحیه راوی فقط می داند که کس
گاه گمشده بدخش مردی است که در غبار زمان ناپدید شده است و گاه دختری 
ــم بدخش به دنبال  ــدا کرده اند. بعضی وقت ها ه ــه او را از مادرش ج ــت ک اس
ــرگردانی را به جان می خرد و  ــکم خود درد س ــرادر یا خواهر دوقلوی هم -ش ب
ــی ما  ــتر می گردد، کمتر می یابد. چنین رویکردی مبناهای تجربه حس هرچه بیش
را دست کاری می کند و بازنمایی را به حد ناممکنش سوق می دهد. پس  کاتب 
ــیوه مألوف در داستان نویسی ایران پناه ببرد. بر اثر همین ناتوانی  نمی تواند به ش

است که راوی، میتی و بدخش در برابر نظریات هنری فتو سکوت می کنند.
ــم به مقاله «در باب معیار ذوق» هیوم. در این مقاله هیوم برای  برمی گردی
ــاهد مثال می آورد. ولی  ــات و تحکیم نظرگاه خود از  آثار هنری متفاوتی ش اثب
ــود. آیا رمان نویسی در نظر  ــاره ای به رمان نمی ش در ذیل مثال های او هیچ اش
ــت؟ و آیا رمان در چارچوب  ــت و ناچیز به حساب می آمده اس هیوم، هنری پس
تلقی هیوم از ذوق، از آزمون تاریخ مردود بیرون آمده است؟ این پرسش ها در 
ــخ های متفاوتی محل بحث است. اما قدر مسلم  عرصه نظری همچنان با پاس
ــت: «دن کیشوت».  ــاره کرده اس آنکه هیوم،  به یک رمان در همین اثر خود اش
اما این رمان مصداقی برای داوری ذوق نیست، بلکه «منبع نه چندان عمیقی» 
ــت. هیوم با رجوع به این منبع نه چندان عمیق، بخش  ــفه ورزی اس برای فلس
ــت. در این فصل که  ــروانتس را تحلیل کرده اس دوم از فصل دوازدهم کتاب س
حدودا ۱۰ صفحه بیشتر نیست سانچو به مهارت خود در شناسایی نوشیدنی ها 
ــاره می کند و ماجرایی را نقل می کند از پیشینه استعداد موروثی خاندانش  اش
ــابه ای را امتحان کنند و  ــابه ها. قرار بر این بوده تا دو تن نوش ــایی نوش در شناس
ــه ای را فرو می دهد،  ــد. اولی به محض اینکه جرع ــاره کیفیتش نظر بدهن درب
کیفیت مرغوب نوشیدنی را تصدیق می کند. ولی مدعی آن است که بوی آهن 
ــوال دومی  هم به کیفیت مرغوب رأی می دهد اما چنین  می دهد. به همین من
ــانچو  ــز می دهد. خبرگان خانواده س ــیدنی طعم چرم ب ــس می کند که نوش ح
ــان وقعی نمی نهند تا این که خمره  ــخره می کنند و به حرفش این دو تن را مس
ــمه ای  ــف به عمل می آید که ته آن کلیدی وصل به تس ــود و کاش خالی می ش
ــت که در ظرف  ــق هیوم، رمانی اس ــت. منبع نه چندان عمی ــی  افتاده اس چرم
سلیقه نمی گنجد، از این گذشته در مفهوم سلیقه، ذوق و ذائقه اخلال می کند. 
ــلیقه  معدودی از مخاطبان اکتفا کند. اتفاقا تجربه  رمان نویس نمی تواند به س
ــت کاری و  ــان در بریتانیای قرون هجدهم و نوزدهم، محملی بود برای دس رم

بازنگری در مفهوم ذوق مخاطبان اثر.
ــم هایم آبی بود» می خوانیم، هم اینک مفهوم سلیقه  همان طور که در «چش
ــت برای توجیه منطق بازار یا همان طور که در  ــی اس و ذوق هنری صرفا سرپوش
توصیف فتو می بینیم پلی است بین پول و اطمینان. در طرف دیگر، این نامعادله 
غیاب و حافظه همه موازین این ذوق ورزی موذیانه را افشا می کند. «فکر می کنی 
ــت، می خواهم طرفم بفهمد که  برای پول دارم این کار را می کنم؟ پول بهانه اس
ــتش می دهم. اگر مفتی دستش بدهم قدرش را نمی فهمد.  چه چیز خوبی دس
ــت. کار هنری ارزش مادی ندارد. مفهوم پرستی  این یک نوع کار اصیل هنری اس
به روزترین هنر است». (ص۱۱۹) گفتن ندارد آن چیز خوبی که فتو دست طرفش 
می دهد عکس مردگانی است که تشخیص هویت نشده اند. هنرمند تلاش زیادی 
ــفاهی اش عظمت کارهایش را به رخ مخاطبانش  ــت های ش می کند تا با مانیفس
بکشد. ولی مخاطبان ساکت اند و حرفی نمی زنند. آنها موجوداتی هستند که نه 
شکل گمشده خود را می شناسند و نه در حیطه سلیقه ورزان بازار هنر می گنجند. 
ــتر از آنکه  ــم هایم آبی بود»- بیش کاتب هم در این منبع نه چندان عمیق- «چش
ــکوت  ــد، معیارهای هنری او را به س ــی اش تکیه کن ــلیقه مخاطبان اکنون ــر س ب
ــم و روی دیگر هنر چیدمانی را ببینیم که بعد از  ــزار می کند. باید صبوری کنی برگ
سقوط هواپیمایی با بدن های تکه پاره، عده ای می کوشند در زیرزمین بیمارستانی 
ــان منتظر تقدیم کنند.  ــبانند و اثری را به مخاطب ــات لت وپار را به هم بچس قطع
ــد. اهمیتی ندارد  ــار بازماندگان را از بین می برن ــدها انتظ راوی می گوید این جس
ــد چه شکلی است و به نام چه کسی  تحویل داده می شود. مهم تر از همه  جس
اینها، «تارشدن» انتظار آدم ها است. بی تردید این رمان کاتب هم مثل مابقی آثار 
ــی خوش نمی آید و  ــی فارس او به مذاق عده ای از مخاطبان فعلی داستان نویس
بدیهی است که کسانی هم از خواندنش لذت ببرند. اما مشخصا در این اثر کاتب، 
نه ذائقه خبرگان داستان و نه طعم نوشیدنی  تقدیر اثر را مشخص نخواهد کرد. 
ــمه چرمی  که ته خمره افتاده است و  ــت همراه با تس مهم تر از همه کلیدی اس
ــد. تا آن زمان، فرصت برای  تا ته اش درنیاید بامداد خمار ادیبان یاپی فرا نمی رس

خواندن «این منبع نه چندان عمیق» باقی است.
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